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  ،معيت علي و قرآن
  )مع علي  القرآن و القرآن    مع علي( :تفسير

  *محمد فاكرميبدي
  

  چكيده
و معرفي حقيقي آن حضرت، براي همگان امري بس دشوار، بلكه ) ع(سخن گفتن از شخصيت واقعي اميرالمؤمنين 

بپردازند كه از همه ابعاد وجوديش اطـّلاع  ) ع(توانند به معرفي شخصيتي چون علي و تنها كساني ميناممكن است 
اي  توان يافت كه به درستي چنين احاطـه  كسي را نمي) ص(در گردونة هستي، جز خدا و پيامبر. كامل داشته باشند

لَـه  ... «: و نيـز فرمـود  » إلا االله و أناو لا عرفك ... «: نسبت به آن حضرت فرمود) ص(داشته باشد چنان كه پيامبر
مـع    القرُآن و القُـرآن     مع  علي«: كه فرمود) ع(دربارة علي) ص(اين سخن بلند نبوي. »حقٌّ لايعلمَه إِلاّ اللَّه و أَنَا] علي[

ويژگي مهم و  سخني كه حكايت از دو. شود در همين باره بررسي مي» علي با قرآن است و قرآن با علي است :علي
بـا توجـه بـه اهميـت موضـوع،      ). ع(با قرآن، و ديگري معيت قرآن با علي) ع(يكي همراهي علي: رفيع علوي دارد

  . نگارنده در صدد تبيين اين حديث شريف برآمده است
سـنّت بـه شـرح معيـت از      وي در ابتداء، معيت را طرح و پس از مأخذشناسي اين حديث در منابع شيعه و اهـل   
و ) ع(افزايد، معيت علـي  كند و مي پرازد، سپس به نوع معيت در عوالم مختلف اشاره مي يدگاه لغت و اصطلاح ميد

  تواند در عالم ملك محقّق شود و هم در عالم ملكوت تحقّق يابد،  قرآن هم مي
و ) ع(معيت علـي   :مقالة حاضر پس از تفسير معيت در عالم ملك و بيان وجوهي به عنوان تفسير آن، از جمله  

و قـرآن در  ) ع(و قرآن در دلالت، يگانگي علـي ) ع(و قرآن ياريگر يكديگر، معيت علي) ع(قرآن در هدايت، علي 
با قرآن، هماننـد  ) ع(عليه است، ارتباط علي  با قرآن رابطة قيم با متولي) ع(اقتدا، معيت به رابطه، يعني رابطه علي 

  .و قرآن معرّف يكديگرند) ع(خره علي و بالا. ربط عالم به معلوم است
  .پردازد مي) ع(در انتها به عنوان يكي از معاني معيت، به معرفي متقابل قرآن و علي  

  .، معيت، ملك و ملكوت)ع(علي  :ها كليدواژه
  

  مأخذشناسي حديث
و نيز با تعبير . سنّت اهل دارد، هم در نقل شده است و هم در منابع ) ع(اين حديث با تعبير موجود كه اختصاص به علي

تـوان بـه مĤخـذ زيـر      از منابع شيعه مـي . شود در منابع شيعه روايت شده است البيت را شامل مي  جمع كه همة ائمة اهل
ق در 339، متوفـّاي  محمد بـن يعقـوب كلينـي   ؛ تفسير عياشيق، در  320، متوفّاي محمد بن مسعود عياشي: اشارت نمود

محمـد بـن   و كمـال الـدين و تمـام النعمـه؛     و كتاب  معاني الاخبارق، در كتاب  381توفّاي م شيخ صدوق؛ و كافيكتاب 
ق، در  460متوفّاي ) شيخ طوسي(محمد بن الحسن ؛ و الغيبهو كتاب  جملق، در كتاب  413متوفّاي ) شيخ مفيد( ابراهيم
ي شاذن بن جبر؛ احتجاج؛ و احمد بن علي طبرسي متوفّاي قرن ششم، در اماليكتاب  علـي بـن    الفضـائل؛ در كتـاب   ئيل قمـ

                                                 
 .رشتة تخصصي تفسير و علوم قرآن از حوزة علميه قم) دكترا( 4سطح *



ق  664سيد بن طاووس متوفـّاي  ( احمد بن موسيو . الائمه هًْمعرفق، در كتاب كشف الغمه في 693متوفّاي  عيسي اربلي
متوفـّاي   علي بـن يـونس بنـاطي   و  الطرائفو كتاب  التحصينو كتاب  سعد السعودو كتاب الفاطميه  هًْالمقالبناء در كتاب 

 تأويل الآيات الظاهره؛ق در كتاب 940متوفّاي  سيد شرف الدين حسيني استرآباديو الصراط المستقيم كتاب ق، در 877
ق، در كتـاب   1104متوفـّاي  ) حـرّ عـاملي  ( محمد بن الحسن؛ بحارالانوارق، در كتاب 1111محمدباقر مجلسي متوفّاي 

 .في تفسير القرآن  البرهان از محدثان قرن يازدهم، در كتاب بحراني هاشم سيد؛ وسائل الشيعه
ق،  360متوفّاي  سليمان بن احمد طبرانيتأليف  معجم الاوسط: توان به اين مĤخذ اشاره كرد سنّت نيز مي از منابع اهل 

ق؛ و  807بكـر هيثمـي متوفّـاي     ابـي   تأليف علي بـن  مجمع الزوائد و منبع الفوائدوي؛ و ) الروض الداني( معجم الصغيرو 
  .  ق 975متوفّاي  متقي هنديمشهور به  الدين علي حسامتأليف  سنن الاقوال و الافعال كنزالعمال في
  معني معيت

اين واژه در سه معني به كـار  ). 2/576: تا فيومي، بي. (است» لدن«به لحاظ دستوري ظرف و به معني » مع«حرف 
دوم بـه  ]. ه معني معيت قيمومـت اسـت  كه ب). [35/ 47محمد، ( »االله معكم«يكي به معني اجتماع مثل : رفته است

گاهي هم به معني ). 1/439: 1985هشام،  ابن(سوم مرادف با كلمة عند است . »جئتك مع العصر«معني زمان، مثل 
. اندوه مدار كه خدا با ماسـت ): 9/40، توبه( »لاتحزن إنّ اللّه معنا«: فرمايد اقتضاي نصرت است مثل اين آيه كه مي

به معني اجتماع و يا قرين و قرابت اسـت كـه از معنـي    » لايفترقان«رد بحث، به قرينة تعبير و در حديث شريف مو
  .آيد ظرفيت به دست مي

چنانكه دربارة پيامبر و مـؤمنين  . معيت دو چيز، گاهي مانند معيت علّت و معلول يا معيت امام و مأموم است  
ولـي گـاهي   .... و كسانى كه بـا اوينـد   ستاخد فرستادة محمد؛ )29/ 48، فتح(» ...الّذين معه محمد رسول اللّه و«: فرمود

اين » القرآن    مع  علي«:  اينكه فرمود. مانند معيت دو معلول براي علّت واحد، و يا دو مأموم در اقتداي به امام واحد است
  .؛ يعني اين دو، عدل يكديگرند»عليمع   القرآن« :معيت از سنخ معني دوم است، به قرينة اينكه در طرف مقابل نيز فرمود

ه اسـت،    »مع علي«و  »القرآن    مع«به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه عبارت    ، گرچه به صورت جملـه خبريـ
و قرآن با هم هستند و جدايي ميان ) ع( تواند داشته باشد، بدين معني كه علي ليكن هم كاربرد إخباري يا بيان تكويني مي

بدين معني كه نبايد اين دو را از يكديگر جدا نمـود،  . تواند مراد باشد هم كاربرد انشائي يا بيان تشريعي ميآنها نيست و 
و به هر صورت معيت فيزيكي و مـادي بـه معنـي همـراه داشـتن قـرآن       . و به يكي از اين دو بدون ديگري تمسك نمود

  . رود يكي از نمودهاي همراهي با قرآن به شمار مي هاي معمولي، اين همراهي نيز منظور نيست؛ گرچه براي انسان
  معيت در ملك و ملكوت

 ،در پاسـخ  اسـت؟ نبـه چـه مع   )ع(با قرآن، و معيت قرآن با علي )ع( عليمعيت كه   شود آغاز مي پرسش نوشتار حاضر با اين
ه دو عالم ملك و ملكوت نشئه، معنـي  تواند در عوالم مختلف؛ از جمل مي) ع(معيت قرآن با عترت و از جمله علي : بايد گفت
و بـه تعبيـر   ). 137 :ق1408گنابـادي،  (مراد از نشئة ملك، ظاهر عالم است و منظور از ملكوت، باطن آن اسـت  . پيدا كند

: ديگر، مقصود از ملك وجهة خلقي اشياء است، و مراد از ملكوت، وجهة الهي آن است؛ چراكه هر چيـزي دو رو دارد 
  ).  17/116: تا طباطبايي، بي. (و روي ديگر به خدا است يك روي آن به خلق



  معيت در عالم ملكوت
 از و ):157/ 7، اعـراف (» اتّبعوا النّـور الـّذي أنـزل معـه     و«: فرمايد مي) ص(خداوند سبحان دربارة قرآن و پيامبر

ه نـور نمـوده و آن را همـراه    در اين آيه خداوند متعال از قرآن تعبير ب. نورى كه با او نازل شده است پيروى كردند
و از سوي . »القرآنمع  علي«: همان گونه كه فرمود. »مع علي  القرآن«: فرمود) ع(پيامبر نيز دربارة علي. داند پيامبر مي

اولـين  ): 8/209: ق1404مجلسـي (» ففتـق منـه نـور علـي     ...أول ما خلق اللّه نوري ابتدعه من نـوره  «: ديگر فرمود
اگـر بـه   . مشتق شده است) ع(و از نور من، نور علي... من است كه از نور خدا نشئت گرفته استمخلوق هستي نور 

. شود كه سه ذات مقدس نبوي، علوي و قرآن همواره با يكديگر معيت دارند اين تعابير دقت شود به خوبي معلوم مي
با قرآن است، كـه در حقيقـت علـي و قـرآن، عـدل      ) ع(، ثالثاً علي )ع(چراكه اولاً قرآن با پيامبر، ثانياً قرآن با علي 

  .است) ص(مشتق از نور پيامبر) ع(يكديگرند و رابعاً نور علي 
: 1378جوادي آملي، (از سوي ديگر به گفتة برخي از بزرگان، حقيقت انسان كامل از حقيقت قرآن چيزي كم ندارد 

و رتبه آن حضرت از قرآن بالاتر اسـت؛ زيـرا معنـي     مقام) ص(توان گفت به دليل معيت قرآن با پيامبر گرچه مي). 40
از نـور  ) ع(و اشـتقاق نـور علـي    ) ع(آري ممكن است به دليل عديل بودن قـرآن و علـي   . ندارد عالي در معيت داني باشد

ت اين سخن را نيز نبايد از نظر دور داش ـ. معيت علي و قرآن به منزلة معيت دو معلول براي علّت واحد باشد) ص(محمد
كه چون انسان كامل متوحد است و در هيچ زماني بيش از يك نفر نخواهد بود، چراكه برابري در رتبه، موجب نقصان 

بنابر اين ذوات مقدس نبوي و علوي هركدام در زمان خـود برتـر از همـة ماسـوي االله     ). 2/367: ق1408نراقي، (است 
  .   هستند

 )ع(صـادق در عالم ملكـوت دلالـت دارد؛ از جملـه در روايتـي از امـام      ) ع(برخي از روايات نيز بر معيت قرآن و علي
   :دايفرم خوانيم كه مي مي

عليها يستدير محكم القرآن و بها يوهـب الكتـب و    ،إنّ اللّه جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن و قطب جميع الكتب
رد ايـن  تب قرار داده است، محكمات قرآن بر گخداوند، ولايت ما اهل بيت را، محور قرآن و ديگر ك: يستبين الإيمان
شود  شناخته مياين ولايت به وسيلة ايمان  ]حقيقت[ و زند، سربلندي كتب، به اين ولايت بستگي دارد،  ولايت دور مي

  ).89/27: 1404مجلسي، (
بة وجـود جسـماني   يابد، جز به اينكه در ملكوت عالم و قبل از مرت محوريت ولايت نسبت به كتب آسماني معني نمي

  .اين ذوات مقدس، بين آنان و كتب آسماني، ارتباط معنوي وجود داشته باشد
كه باعث شده است وي را تا سـرحد شـنيدن صـداي وحـي نـازل شـده بـه وسـيلة جبرئيـل بـر            )ع(عليمقام ملكوتي 

يـك از صـحابيان    بـراي هـيچ    مقامي كـه . و قرآن در عالم ملكوت دارد) ع( برساند نيز دلالت بر معيت علي) ص(يامبرپ
 ـ   هًْو اشم ريح النبو هًْري نور الوحي و الرسالأ...«: فرمايد در اين زمينه مي آن حضرتخود . حاصل نشد  هًْو لقـد سـمعت رنّ

 ـ  الشيطان حين نزل الوحي عليه  ـ: ؟ فقالهًْنّفقلت يا رسول االله ما هذه الرّ ـ صلّي االله عليه وآله  يـس مـن   أيطان قـد  هذا الشّ
 ]محمد[ من به هنگام نزول وحي بر او. كردم ديدم و نسيم نبوت را استشمام مي من نور وحي و رسالت را مي... ،»...بادتهع

ايـن شـيطان اسـت كـه از پرسـتش خـويش       : ، اين ناله چيست؟ فرمودمصداي ناله شيطان را شنيدم، از رسول خدا پرسيد
از نـه تنهـا    ،شود كـه آن حضـرت   م نوراني به خوبي روشن مياز اين كلا. )301: 1967سيد رضي، (» مأيوس شده است

وجودش با وحـي   ةهمبلكه مبين اين حقيقت است كه و شنونده آن بوده،  )ص(االله رسول آغاز شاهد نزول وحي برهمان 
  .بتواند صوت وحي را بشنود و بوي نبوت را استشمام نمايد) ص(تا مانند نبي اعظم  بوده استتوأم 



در عالم ملكوت اين است كه آن حضرت آغازگر قرآن اسـت، چراكـه بنـابر    ) ع( هاي معيت قرآن و علييكي از نمود
، ايـن  )30:مقدمه: 1373شريف لاهيجي، (من نقطه زير باء هستم : »انا النقطه تحت الباء«: نقل، خود آن حضرت فرمود

مدينة علم قرآن وارد شـد؛ چراكـه همـة كتـاب در     توان به  نمي) ع(تواند به اين معني باشد كه بدون علي عبارت بلند مي
و بـاء بـدون    )49: 1381خمينـي،  (. سورة فاتحه جمع است و همة فاتحه در بسمله، و همة بسمله در باء منطوي است

: النبي ممكن نيست، كـه فرمـود   ورود به مدينة علم ) ع(همان طور كه بدون علي. نقطه معني ندارد، زيرا باء نخواهد بود
من شهر علمم و علي در آن است، و داخل شـدن بـه شـهر    : »من بابها لاّإ هًْالعلم و علي بابها و هل تدخل المدين هًْدينأنا م«

گونه مشتق از نور نخستين اسـت   همان) ع(اميرالمومنين علي). 10/119: 1404مجلسي، . (»ممكن نيست مگر از در آن
بـه نحـوي كـه ايـن قـرآن      . و در ورودي كتاب تشريع نيـز هسـت   آغازگر عالم تكوين است، فاتحه) ص(و پس از پيامبر

  .يابد نمي  صامت، جز با آن قرآن، معني
اسـت، بـه نحـوي كـه اگـر      ) ع(چه بسا بتوان گفت كه معيت در عالم ملكوت به معني شدت اتصّال ميان قرآن و علي

ت، به رشـتة تحريـر درآورده شـود،    حقيقت قرآنيه مجسم شود، صورت تجسيمي آن علي و عترت خواهد شد و اگر عتر
صورت كتبي آن قرآن خواهد بود كه در اين صورت، حقيقت اين هماني خواهند داشت و جـدايي ميـان آن دو، متصـور    

  . نخواهد بود
  معيت در عالم ملك

م ملـك  بيت در عـال  و اهل) ع(آنچه بيشتر براي ما خاكيان عيان است و درخور فهم عموم ما است، معيت قرآن و علي
الجمع نيست و هر كدام از آن، در جـاي خـود محقـّق     هًْمانعباشد، البته اين وجوه،  است كه براي آن، وجوهي متصور مي

  .است
  معيت در هدايت. 1

يكـي  : داشته باشدنمود  ودتواند  ميو عترت با قرآن، همراهي اين دو در هدايت است كه  )ع(علي معيتاز معاني ي يك
  :ه فرمودكخوانيم  مي )ع(كه در روايتي از امام سجاد چنان ؛خواند قرآن و عترت به سوي ديگري فرامي كه هركدام ازاين

فيعرف بها فلذلك لايكون إلا منصوصاً فقيل له يا ابن  هًْفي ظاهر الخلق هًْمعصوماً و ليست العصم يكون إلاّ الإمام منّا لا
و الإمـام   هًْل اللّه و حبل اللّه هو القرآن لايفترقـان إلـى يـوم القيام ـ   رسول اللّه فما معنى المعصوم فقال هو المعتصم بحب

امـام از مـا   : يهدي إلى القرآن و القرآن يهدي إلى الإمام و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ إنّ هذا القرآن يهدي للّتي هي أقـوم 
از سـوي  [رو منصـوص   يـن ، و عصمت آشكار در خلقت نيست تا بدان شناخته شـود، و از ا  و معصوم است] اهل بيت[

زننـده بـه    معتصم و چنگ: از آن حضرت سؤال شد يا بن رسول االله، معني معصوم چيست؟ حضرت فرمود. است] خدا
كنـد   شوند، و امام به سوي قرآن هدايت مـي  و اين دو تا روز قيامت از هم جدا نمي. ريسمان الهي كه همان قرآن است
: 1361صـدوق،  ... (إنّ هذا القرآن يهـدي  :ين است معني سخن خدا كه فرمودكند، و ا و قرآن به سوي امام هدايت مي

  ).25/194: 1404 و مجلسي، . 132
إنّ «: فرمايـد  كه قـرآن مـي   ن معني دوم معيت علي و قرآن در هدايت، ممكن است اين باشد كه هر دو هادي امتند، چنا

امـام  . نمايـد  يكه خود پايدارتر اسـت راه م ـ  ]آيينى[ين قرآن به قطعاً ا): 9/ 17، اسراء(» هذا القرآن يهدي للتّي هي أقوم
و بـراى هـر قـومى    اي،  اي پيـامبر تـو هشـدار دهنـده    ): 7/ 13، رعد(» لكلّ قوم هاد إنّما أنت منذر و«در تفسير ) ع(باقر

  :فرمايد ، ميرهبرى است



، ثم الأوصـياء  )ع( من بعده علي هًْ، ثم الهدا)ص( ا هاد يهديهم إلى ما جاء به النبيزمان منّ المنذر، و لكلّ )ص(رسول االله
گـري   هـدايت ] اهل بيـت [و در هر زماني از ما . است) ص(پيامبر] به دليل تخاطب[منظور از منذر : واحد بعد واحد

كنند، و ايـن هاديـان پـس از     آورده است هدايت مي] يعني قرآن) [ص(وجود دارد كه آن اقوام را به سوي آنچه پيامبر
  ).1/191: 1365كليني، (باشند  و اوصياي پس از وي، يكي پس از ديگري مي) ع(، علي پيامبر

اد  هًْالهـدا  هًْو القـاد  هًْالدعا هًْالسلام على الأئم«: خوانيم كه امام هادي فرمود در زيارت جامعه نيز مي ؛ ...و  هًْالـولا  هًْو السـ
: ق1413صـدوق،  (» ...كننـده و سـروران صـاحب امـر و     يتو رهبران هـدا ] به سوي حق[كننده  سلام بر امامان دعوت

علي و عترت، مصداق عيني . »الهدى هًْالسلام على أئم«: خوانيم كه فرمود و در بخش ديگري از همان زيارت مي ).2/610
 و هًْالصـلا  هًْإقامأوحينا إليهم فعل الخيرات و يهدون بأمرنا و هًًْجعلناهم أئم و«: ائمة حقند كه خداوند دربارة آنها فرمود

كردند، و به  يو آنان را پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما هدايت م): 73/ 21، انبياء(» كانوا لنا عابدين و هًْإيتاء الزّكا
امامـان دو  . بودنـد  مـا  ةداشتن نماز و دادن زكات را وحى كرديم و آنـان پرسـتند   دادن كارهاى نيك و برپا ايشان انجام

 هسـتند » يهدون بأمرنـا  هًًْجعلناهم أئم«كنند و مصداق  كه طبق امر الهي هدايت مي. يك دسته پيشواياني هستند اند، دسته
  :فرمايد مي) ع(امام صادق 

مـردم  ] بـه دلخـواه  [اينان بـه امـر نـاس    : بأمر الناّس يقدمون أمر اللّه قبل أمرهم و حكم اللّه قبل حكمهم ]يهدون[لا
اينان كـه حكمشـان و   . دارند ا را بر امر خودشان و حكم خدا را بر حكم خودشان مقدم ميكنند، امر خد هدايت نمي

  .امرشان مطابق قرآن است، قرين قرآن و با آنند
يقدمون أمـرهم قبـل    »يدعون إلى النّار هًْجعلناهم أئم«: در مقابل اين دسته، امامان نار قرار دارند كه دربارة آنها فرمود

سردمداراني كه مردم را بـه  : م قبل حكم اللّه و يأخذون بأهوائهم خلاف ما في كتاب اللّه عزّ و جلّأمر اللّه و حكمه
دارند، و به هواهـاي نفسـاني خـود و     كنند، امر و حكم خودشان را بر امر و حكم خدا مقدم مي سوي آتش دعوت مي

  ). 216 /1: 1365ليني، ك(كنند  خلاف كتاب خدا توجه مي

  ن ياريگر يكديگر علي و قرآ. 2
و قـرآن يـاريگر يكديگرنـد،    ) ع(تواند مبين اين معني باشـد كـه علـي    در برخي از روايات، تعبيري وجود دارد كه مي

سلمه اين چنين آمده است چنانكه در روايتي از ام:  
علي با قرآن اسـت و  : الحوض حتىّ يردا علي]  يفترقان[هذا علي مع القرآن و القرآن مع علي خليفتان نصيران لايفترقا ... 

مجلسـي،  (شوند، تا بر حوض، بر پيامبر وارد شوند  نصير يكديگرند و از يكديگر جدا نمي] اين دو[قرآن با علي است، 
1404 :22/476.(  

نسبت به قرآن ممكن است به اين باشد كه آن حضرت و ديگر مصاديق عترت به موقـع خـود بـه خـوبي بـا      ) ع(نصرت علي
  . اند جان قويمشان از قرآن دفاع كردهمنطق قوي و 

  در دلالت معيت. 3
لايزال كتاب اللّـه و  «: فرمايد مي )ع( باقردلالت است كه امام » معيت«تعبير ديگري كه در روايات آمده است 

ي، مجلس ـ( همراه آن هستيمبر آن دلالت داريم و قرآن هميشگي و ابدي است، و ما پيوسته : »الدليل منّا يدلّ عليه
عـدم  اين معني از معيت قرآن با علي و عترت در واقـع تفسـيري از   ). 1/52: 1417، بحراني؛ 23/140: 1404



 ك به قـرآن كـريم، وجـود علـي و اهـل     اين سخن شايد اشارت به اين باشد، كه اگر در تمس. است افتراق اين دو
. مانـد  اسـم و رسـم، چيـزي بـاقي نخواهـد       آنها ناديده گرفته شود، از قرآن جز ةو نقش ارزنده و سازند )ع(بيت 

 :فرمـود به نقل از پيـامبر   )ع(بيني نبي اعظم اين گونه خواهد شد، امام علي  اي از زمان، به پيش در برههكه  چنان
رسـد كـه از قـرآن جـز      زماني فرا مي: رسمه و من الإسلام إلا اسمه سيأتي على النّاس زمان لايبقى من القرآن إلاّ«

  ).8/307 :1365ليني، ك(ماند  و از اسلام جز اسم باقي نمي) خطوط(رسم 
به طور خصوص و ) ع( براساس اين معني، وجود و حضور قرآن در عرصة گيتي و جاودانگي آن به دلالت و ارشاد علي

بـول  شده است؛ يكي با جان، يكي با اسارت، يكي با تدريس، يكي با زندان  رفتن و يكـي بـا ق   عترت به طور عموم محقّق 
 ...  مسئوليت و 

  يگانگي در اقتداء. 4
  :فرمودخوانيم كه  مي )ع( صادقدر روايتي از امام 

إنّ اللّه جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن و قطب جميع الكتب عليها يستدير محكم القرآن و بها يوهـب الكتـب و   
خداوند، ولايت ما اهل بيت را، محور قـرآن و  : دأن يقتدى بالقرآن و آل محم) ص(يستبين الإيمان و قد أمر رسول اللّه

زند، سـربلندي كتـب، بـه ايـن ولايـت بسـتگي        رد اين ولايت دور ميديگر كتب قرار داده است، محكمات قرآن بر گ
 شـود  ءآل محمد اقتـدا  تا به قرآن و فرمود خدا، امر كه پيامبر رو است اين از بيان ايمان از اين ولايت است، و و دارد، 

    ).89/27: 1404لسي، مج(
  .يابد سار ولايت معني مي ايمان در سايه. زند بيت دور مي وحي به طور عموم و قرآن به خصوص بر محور ولايت اهل

و همگى ): 103/ 3، عمران آل(» لاتفرقّوا اعتصموا بحبل اللّه جميعا و و«: فرمايد از سوي ديگر، قرآن در يكجا مي
االله و كونوا مـع   يا أيها الّذين آمنوا اتّقوا«: فرمايد و از سوي ديگر مي. پراكنده نشويدبه ريسمان خدا چنگ زنيد، و 

االله را بـراي مـردم روشـن نمايـد،      از پيامبر اعظم درخواست شـد تـا مقصـود از حبـل     ). 119/ 9توبه، (» الصادقين
  : حضرت فرمود

 ؛ياس وصـي فالحبل من االله كتابه، و الحبل من النّ ،)112/ 3، آل عمران( بحبل من اللّه و حبل من النّاس إلاّ: هو قول االله
پس حبل از سوي خـدا قـرآن اسـت و حبـل از     ... بحبل إلاّ: مراد از حبل همان است كه در قرآن آمده و فرموده است

  ).1/669: 1417بحراني، (است ] علي[سوي مردم، وصي من 
) ع(و مصداق بارز صادقين علـي ). 3/396: تا طباطبايي، بي. (ده استاالله تفسير ش االله به قرآن و رسول از سوي ديگر حبل

  .و قرآن) ع(باشيد و اين يعني هماهنگي و يگانگي علي) ع(يعني به قرآن تمسك كنيد و با علي . معرفي شده است
 ةود، و يا به بهانتوجه ب ، نسبت به  قرآن بي)ع( پيمودن راه علي ةنبايد به بهانكه   دوش ميروشن اين مطالب به خوبي از 

درست  ،اعتنائي نمود، چراكه اين دو توأمان هستند، و جدايش ميان اين دو و راهش بي )ع(تمسك به قرآن، نسبت به علي
زيرا همگي نور واحد،  يكسان است؛راه علي با  )ع(طاهرين ةراه و روش ائم كه توجه داشتبه اين نكته نيز بايد . نيست

  .دو در هدف و برنامه مشتركن
  عليه رابطة قيم با متولي. 5

خوانيم  مي) ع(كه در روايتي از امام صادق  تمام عيار قرآن است، چنان قيم) ع(در برخي از روايات آمده است كه علي 



: گويـد  حـازم مـي   جريان از اين قرار اسـت كـه ابـن   . »فقال رحمك اللهّ«: حازم فرمود كه در تأييد بينش ديني منصور بن
خداوند اجلّ از اين است كه به وسيلة خلقش شناخته شود، بلكه اين خلق است كـه  : عرض كردم) ع(ادق خدمت امام ص
هـر كـس   : افزايـد  حازم در محضر امام مـي  ابن. سخن درستي است: خدا شناخته شوند، امام فرمود] لطف[بايد به واسطه 

سخط و رضـاي خـدا جـز بـه وحـي يـا رسـول         خدا را شناخت بايد اين را نيز بداند كه خداوند رضا و سخطي دارد، و
االله  دانيـد رسـول   آيا مي: به مردم گفتم: گويد تا اينكه مي. شود، و هر كس بدو وحي نشود بايد از انبياء بپرسد شناخته نمي

. قرآن: گويد از آنان پرسيدم پس از پيامبر حجت خدا بر مردم كيست؟ گفتند مي. حجت خدا بر مردم است؟ گفتند آري
ه و زنادقـه بـه قـرآن احتجـاج        ها و نحله به سراغ قرآن رفتم، ديدم همة فرقه] تحليل اين ادعادر [ ها از مرجئـه و قدريـ

رو  به اين نتيجه رسيدم و فهميدم كه قرآن نياز به قيم دارد تا هر آنچه دربارة آن  از اين. كنند تا بر ديگري غلبه كنند مي
مسعود و عمر و حذيفه را به من معرفي كردند، پرسـيدم اينهـا    ابن يم قرآن كيست؟از مردم پرسيدم ق. گويد حقّ باشد مي

 أدري و قـال هـذا لا   قـال هـذا لا  ف«: زيرا ممكن است پرسشي رخ نمايد و اينها بگوينـد ! نه: دانند؟ گفتند تمام قرآن را مي
  .»دانم را نمي دانم، اين را نمي اين » أدري

و كـان   هًًْكان قيم القرآن و كانـت طاعتـه مفترض ـ   )ع(أشهد أنّ علياً«: گفت) ع(صادق حازم در حضور امام تا اينكه ابن
م قرآن اسـت و اطـاعتش    گواهي مي: و أنّ ما قال في القرآن فهو حقّ) ص(على النّاس بعد رسول اللهّ هًْالحجدهم كه علي قي

» رحمك اللّـه «و امام در پايان با جمله «. حجت بر مردم است) ص(بر همگان واجب است و او است كه پس از پيامبر
 ).1/168 :1365كليني، (آن را تأييد فرمود 

ليكن در اينجا ممكن است بدين معني باشد كه ). العين و لسان العرب(رسيدگي كننده به امور است سيد و قيم به معني 
يم تـا مـراد قـرآن را مشـخص     چون خود قرآن وجودي صامت است در فهم و تفسير آن نيازمند سخنگوي صديقي هسـت 

اين قرآن را بايد به سخن در آوريد، خود سـخن   :»ذلك القرآن فاستنطقوه و لن ينطق«: فرمايد مي) ع(چنان كه علي. نمايد
خواهد سخن از قرآن بگيـرد،   بنابراين بايد قرآن را به سخن آورد، و كسي كه مي). 223: 1967سيد رضي، ( .»گويد نمي

  .ار با قرآن باشد، تا بتواند مقصود قرآن را دريابدبايد مأنوس تمام عي
   .براساس اين معني معيت قرآن با علي و عترت، ارتباط مفسر و مفسر است

  ربط عالم به معلوم. 6
  :گويد كنند كه مي نقل مي محمد بن علي بن ابراهيممجلسي از . خورد اين سخني است كه در منابع روايي به چشم مي

إنّ القرآن معهم في قلوبهم في الدنيا فإذا صاروا إلى عنـد اللّـه عـزّ و     ؛يفترقا حتىّ يردا علي الحوض لن )ص(لهفي قو هًْالعلّ
يفترقـا حتـّى يـردا      لـن «: كه فرمود) ص(علت اين سخن پيامبر: يردون الحوض و هو معهم هًْجلّ كان معهم و يوم القيام

چنـان بـا    نها است، هنگامي كه نزد خداي عزوّجلّ رفتنـد هـم   قلب آ دنيا در] اين[، اين است كه قرآن در علي الحوض
  ).106 /89: 1404مجلسي، (شوند، قرآن با آنها است  آنان است و در روز قيامت، در حالي كه بر حوض وارد مي

و  اينكه قرآن در اين دنيا در قلوب عترت باشد، چيزي جز اين نيست كه قلب آنها به عنوان ظرف آيات قرآنـي اسـت  
دو از يكـديگر ممكـن    و وقتي ظرف و مظروف حقيقي شد جدايي آن . قرآن به عنوان مظروف حقيقي قلب عترت است

  . نخواهد بود
چون علي : گونه غلو و مبالغه نيست كه گفته شود هيچ: گويد بر همين اساس است كه يكي از علما در تفسير معيت مي

قـرآن و   ، ناسـخ عجاز قرآن، أحكام قرآن و حكمتش، ظاهر قرآن و بـاطنش بر اسرار قرآن، ا حافظ قرآن بوده است،) ع(



يان يافته است و با سرقرآن در وجود علي و . تمام جزئيات و كلّيات آن، آگاه بوده است، آن متشابهو  ، محكمآن منسوخ
عـلام كنـد كـه    تواند ا گوشت و خون آن حضرت آميخته شده است و در رگ وي جريان يافته است و لذا است كه مي

خواهيـد بپرسـيد، از كتـاب     پيش از آنكه مرا از دست بدهيد هر چه مي: سلوني عن كتاب اللهّ... سلوني قبل أن تفقدوني«
   ).9: 1366بحراني،(خدا از من بپرسيد 

  علي و قرآن معرّف يكديگر. 7
بدين معني كـه  . اندن يكديگر باشدتوان بيان نمود، اين است كه منظور، معرفي و شناس وجه ديگري كه براي معيت مي

علي و عترت نيـز بـه معرفـي درسـت قـرآن و شـرح       . كند بيت را معرفي و جايگاه آنها را ترسيم مي قرآن، عترت و اهل 
 ـقـرآن سـند حقّ  در اين تفسير بدين معني است كه  )ع( با عليهمراهي قرآن . پردازند صحيح آن مي اسـت،   )ع( ت علـي اني

حضرتآن  ر وجودقرآن مفس  است، قـرآن بيـانگر فضـائل و مناقـب او اسـت، قـرآن        )ع(د فكر و انديشة علياست، مؤي
  .است )ع( است، قرآن تنزيلي است كه تأويلش علي )ع(مفهومي است كه مصداقش علي
  معرفي قرآن از زبان علي

: فرمايـد   را معرفي كند، مـي تواند كلام االله كه در معيت قرآن و قرين با آن است و در بهترين شكل ممكن مي) ع(علي 
: 1968سيد رضـي،  . (»به إنّ القرآن ظاهره أنيق و باطنه عميق لاتفنى عجائبه و لاتنقضي غرائبه و لاتكشف الظلّمات إلاّ«

. انگيـز و بـاطنش ژرف اسـت    ظـاهر قـرآن شـگفت   ). انق: العين و لسان العرب(انيق به معني شگفتي برانگيز است ). 61
  . شود قرآن روشن نمي] در پرتو نور[ها جز  ناپذير است، و تاريكي ي است و غرايبش پايانعجايبش تمام ناشدن

بـه كتـاب خـدا؛    ] عمـل [بر شما باد : »عليكم بكتاب اللهّ«: فرمايد آوري به قرآن مي و در جاي ديگر با ترغيب به روي
ها پركشيد و به  توان تا اوج آسمان اين وسيله ميگويا با . است] الهي[اين كتاب ريسمان محكم : »فإنّه الحبل المتين«: زيرا

: »الشـّفاء النـّافع  و «. رهانـد  هـاي جهـل مـي    و انسان را از تاريكي. اين كتاب نور مبين است: »النّور المبينو «. تعالي رسيد
و « ة تشـنگان اسـت  كننـد  سيراب: »الريّ النّاقعو «. ماند شفادهندة نافع و سودمند است؛ يعني با شفاي قرآن دردي باقي نمي

 هًْو النجّـا «. نگهدارندة كسي است كه به آن تمسك جويد؛ يعني به دستورات و قوانين آن عمـل كنـد  » للمتمسك هًْالعصم
كژي بدان راه ندارد تا نيازي به راسـت كـردن   » مالايعوج فيق«. موجب نجات كسي است كه به آن چنگ بزند: »للمتعلّق

  ).219: 1967سيد رضي، ... (داشته باشد
فريـب  ] هرگـز [اي اسـت كـه    ايـن قـرآن پنددهنـده   : »أنّ هذا القرآن هو النّاصح الذّي لايغش«: و در جاي ديگر فرمود

گويي است كه  سخن: »و المحدث الذّي لايكذب« .سازد گري است كه گمراه نمي هدايت: »و الهادي الذّي لايضلّ«. دهد نمي
هـركس بـا   » في هدى أو نقصان من عمى هًْزياد :أو نقصان هًْقام عنه بزياد أحد إلاّ و ما جالس هذا القرآن«. گويد دروغ نمي

و اعلموا أنـّه لـيس   «. خيزد، زيادي در هدايت، نقصان از كوردلي قرآن مجالست كند، از كنار آن با زيادتي يا نقصان برمي
پـس از داشـتن قـرآن فقـر و بيچـارگي نـدارد، و       كـس   هيچ: »و لا لأحد قبل القرآن من غنًى هًْعلى أحد بعد القرآن من فاق

در . و وسيلة امين خداوند اسـت » و سببه الأمين«: و نيز فرمود). 252: همان. (نيازي ندارد كس پيش از قرآن غنا و بي هيچ
گونه كه  همان. ها است در قرآن بهار دل» و فيه ربيع القلب«. گونه خيانتي وجود ندارد وسيلة اتّصال بين انسان و خدا هيچ

قـرآن چشـمه   » و ينـابيع العلـم  «و . شـود  ها نيز با قرآن زنده مـي  هاي مردة انسان شوند، دل درختان مرده در بهار زنده مي
  ). 254: همان(» جوشان علم و دانش است



  معرفي علي در قرآن
  :كند رفي ميگونه مع را اين )ع(علي ،گونه علي، قرآن نيز با بيان فضائل علويه هاي قرآن در مقابل معرفي

  علي تجسم صراط : الف
فاتحـه،  ( الصراط المسـتقيم  اهدنا« در ذيل آيه) ع(چنانكه امام صادق . علي مصداق، بلكه عين صراط مستقيم است

در ). 1/116: ق1415بحرانـي،  (صراط مستقيم، علـي اسـت   : »اميرالمؤمنينيعني الصراط المستقيم، «  : ؛ فرمود)1/6
  :فرمايد اط ميروايت ديگري دربارة صر

من عرفه في الدنيا و اقتدى بهداه مـرّ علـى الصـراط الـّذي هـو       هًْفأما الصراط الذّي في الدنيا فهو الإمام المفروض الطاّع
صـراط در دنيـا   : فتردى في نار جهنّم هًْو من لم يعرفه في الدنيا زلّت قدمه عن الصراط في الآخر هًْجسر جهنمّ في الآخر

هر كس او را در دنيا بشناسد و به هدايتش اقتدا كند از صراط آخرت كه همـان پـل   . واجب الاطاعه استهمان امام 
گيـرد   لغـزد و در آتـش جهـنم قـرار مـي      هايش بر صـراط مـي   كند، و كسي كه او را نشناسد گام دوزخ است عبور مي

  ). 66 /8: ق1404؛ مجلسي33: 1361صدوق، (

  ولي االله: ب
 و هًْيؤتـون الزّكـا   و هًْالذّين آمنوا الذّين يقيمون الصلا رسوله و إنمّا وليكم اللّه و«: كنند كه آيه شيعه و سنيّ نقل مي

 همان كسانى كه نماز ،اند ولى شما، تنها خدا و پيامبر اوست و كسانى كه ايمان آورده): 55/ 5، مائده(» هم راكعون
االله و علي بن  نزل في رسول«: فرمايد در تفسير اين آيه مي )ع( اقرامام ب. دهند يدارند و در حال ركوع زكات م يبرپا م

و الـّذين آمنـوا يعنـي    ...«: فرمايد مي) ع(امام صادق ). 3/153: ق1397؛ اميني،2/320: ق1415بحراني، ( طالب ابي
اً و أولاده الأئم1365لينـي،  ك(امت هسـتند  منظور از الذين آمنوا علي و فرزندانش تا روز قي: »هًْإلى يوم القيام هًْعلي :

: ق1397امينـي،  (بـود   )ع(طالب ابي ركوع نمود، علي بن )ص(ل كسي كه با پيامبراو: گويد مي زعباس ني ابن ).1/288
3/225.(  

نماز ظهر را به جا آورديم، سائلي  )ص(كه در يكي از روزها با پيامبر: گويد مي ابوذر غفاري : نويسد ابواسحاق ثعلبي مي
خدايا در : گفت قاضاي كمك نمود ولي كسي به وي كمكي نكرد، سائل دستش را به سوي آسمان بلند كرد ودر مسجد ت

كه در حـال ركـوع بـود، بـه وي      )ع( تقاضاي كمك كردم، كسي به من چيزي نداد، در اين حال، علي )ص(مسجد پيامبر
 ـ )ص(اشارت كرد كه انگشتر را بگيرد، و اين كار در مرآي پيامبر روي بـه آسـمان كـرد و     )ص(پيـامبر . تصورت گرف

 سنشـد  ناطقـاً  ، فانزلت عليه قرآنـاً ...رب اشرح لي صدري «: از تو درخواست كرد و گفت) ع(خدايا برادرم موسي: فرمود
شرح لي صدري و يسر لي امري و اجعل لي وزيراً مـن اهلـي   فامحمد نبيك و صفيك اللهم  ا اللهم و ان... عضدك باخيك

زيده توام، خدايا شرح صدر به من عطا كن، كارم را آسان نما و علي را گخدايا من محمد رسول و بره ظهري، علياً اشدد ب
بـه   و كـه جبرئيـل نـازل شـد     نشـده بـود    تمـام  )ص(هنوز دعاي پيـامبر : گويد ابوذر مي. »از خاندانم وزير برايم قرار بده

  ).2/52: ق1397اميني،(» آمنوا  ينانّما وليكم االله ورسوله والّذ« :بخوان  گفت )ص(پيامبر
و نمـاز را بـر پـا داريـد، و     ): 2/43، بقـره (» اركعوا مع الرّاكعين و هًْآتوا الزّكا و هًْأقيموا الصلا و«: شريفه آيههمچنين 

 ـ طبـق   ).3/225: ق1379اميني، ( در حق وي نازل شده است، كنندگان ركوع كنيد زكات را بدهيد، و با ركوع  ةايـن آي
  .ي كنندبايست به آن حضرت تأس مي ،اند به اسلام گرويده )ع( ، تمام كساني كه بعد از عليو روايات تفسيري آن كريمه



و از آن جهـت كـه منصـوب از سـوي     . است» وليكم«بايد توجه داشت كه ولي، از آن جهت كه ولايت بر مردم دارد 
  . باشد مي» االله  ولي«خدا است 

  اسوة صادقين: ج
مع « ]يعني[ :فرمايد مي ،)9/119توبه، (» االله و كونوا مع الصادقين يا أيها الذّين آمنوا اتّقوا«: در تفسير آيه )ع( امام باقر

و بسـياري   ابـن عسـاكر  ، و احمد بن موسي بن مردويه، و ابونعيم اصفهاني ).2/865: ق1415بحراني، (» علي بن ابيطالب
 .»طالـب  كونـوا مـع علـي بـن ابـي     « :دنگوي اند كه مي روايت كرده ابن عباس و جابرت نيز، از ديگر از دانشمندان اهل سنّ

نويسـان، همگـي    سـيره : نويسـد  مـي  تذكرهدر كتاب  جوزي سبط ابن). 4/31: 1993؛ سيوطي،2/306: ق1397اميني، (
  ).2/306: ق1397اميني،(» بيته  و اهل كونوا مع علي«: فقند كهمتّ
  منينؤعلي سابق در ايمان و صالح الم: د

ربنا اغفـر  «: فرمايد ر پيشنيه ايمان است كه ميديكي : فتگتوان  واياي مختلف ميز زسخن ا) ع( ر خصوص ايمان عليد
 ـدر اين خداوند : گويد مياين آيه عباس در تفسير   ابن). 59/10حشر، (...لاخواننا الذّين سبقونا بالايمان لنا و اسـتغفار   هآي
اسـلام  ، كس بعـد از علـي   هر:  نويسد ، براساس اين سخن ميالحديد ابن ابي. كرده است را بر همگان واجب )ع( علي  براي

ديگري معرفي آن حضرت ). 3/226: ق1397؛ اميني،5/343: 1366بحراني، ( كند آورد، براي آن حضرت استغفار مي
در  )ع( امـام صـادق  . )4/ 66 تحـريم، (» المـؤمنين   صـالح  فانّ االله هو مـولاه و «: است كه فرمود صالح المؤمنينبه عنوان 

). 5/370: ق1415حـويزي،  . (»اسـت  صـالح المـؤمنين علـي بـن ابيطالـب     «: فرمايـد  كند مـي  صير نقل ميبي كه ابوترواي
، »المـؤمنين  صـالح  فـانّ االله هـو مـولاه و   «: آيـه  هنگـام نـزول  : كند كـه  نقل مي اسماء بنت عميسابواسحاق ثعلبي نيز، از 

  ).1/394: ق1397اميني، ( .است )ع( طالب مؤمنين علي بن ابيصالح ال: فرمود )ص(پيامبر
  جانفشاني مظهر  :   ه

 در شـأن علـي  ، )2/207بقره، (» و من الناّس من يشري نفسه ابتغاء مرضات االله«ي اتفاق دارند كه آيه شيعه و سنّ
متـواتر   )ص(اي پيـامبر بـه ج ـ  )ع( خوابيدن علـي ( كه حديث فراش: نويسد مي ابوجعفر اسكافي .نازل شده است  )ع(

: نويسـد  ثعلبـي نيـز مـي   ). 2/48: 1397امينـي،  (كنـد   كسي جز ديوانه يا ناآشناي به اسلام آن را انكار نمـي است، 
ها را بـه او سـپرد، و خـود بـه      به هنگام هجرت از مكه به مدينه، علي را جانشين خود نمود، و امانت )ص(پيامبر

 در آنجـا اسـت   )ع( را محاصـره كردنـد، ديدنـد علـي     )ص(ه پيـامبر سمت غار حركت كرد، و وقتي مشركان، خان
 ـ ). 2/48: 1397؛ اميني، 1/443: ق1415؛ بحراني، 1/304: ق1415حويزي، ( ديگـر   المبيـت، در  هًْحـديث ليل

  1.ت نيز وجود داردمنابع اهل سنّ
يرا به نص قرآن كريم شهداء در حديث فراش، از مقام همة شهيدان افضل است؛ ز) ع( نكته قابل توجه اينكه مقام علي

إنّ اللـّه اشـترى مـن    «: فرمايـد  كه قرآن مي كنند؛ چنان افشاني، بهشت را دريافت مي كنند و به ازاي جان با خدا معامله مي
                                                 

المجالس صفوري، نور الابصار شبلنجي، مسند احمد،  هًْالطالب محمد يوسف گنجي، نزه هًْالعلوم غزالي، كفايتفسير الكشف و البيان، احياء : از جمله )1
 هًْكثير، مناقـب خـوارزمي، سـير    ابن هشام، تاريخ بغداد، تاريخ ابن اثير، تاريخ ابوالفداء، تاريخ ابن هًْابن سعد، تاريخ طبري، تاريخ يعقوبي، سير بقات ط

 ).49 /2، ق1397اميني،  :ك.ر( .ابن عبدربه، الفريدالعقد  و  ،حلبي



 ]بهـاى [در حقيقت، خدا از مؤمنان، جـان و مالشـان را بـه    ): 9/111، توبه(» هًْأموالهم بأنّ لهم الجنّ المؤمنين أنفسهم و
گويـد و   رو است كه خداوند به خاطر انجام اين معامله، تبريك مـي  و از اين. خريده است بهشت براى آنان باشد،اينكه 

ايـد   اى كه با او كرده پس به اين معامله): همانجا(» ذلك هو الفوز العظيم فاستبشروا ببيعكم الّذي بايعتم به و«: فرمايد مي
  .  المبيت عرضه بدون بهاء بود هًْليلدر حالي كه در . تكاميابى بزرگ اس شادمان باشيد، و اين همان

  گنجينه علم الكتاب: و
كنند و او را در  اين است آن حضرت را مخزن علم الكتاب معرفي مي) ع( يكي از نمودهاي معرفي قرآن نسبت به علي
 شهيداً بيني و بيـنكم و مـن عنـده    قل كفي باالله«: فرمايد داند و مي مي) ص(كنار خداوند به عنوان شاهد بر حقّانيت پيامبر

مـن عنـده علـم الكتـاب،     «از  سـت كـه منظـور   آمده ا د از ائمة معصوميندر روايات متعد ).13/43رعد، (» علم الكتاب
الذّي عنـده علـم مـن    « آيا سؤال شد، )ع(امام صادق همين زمينه از در). 1/229: 1365كليني، (» است )ع( اميرالمؤمنين

تـر   عـالم  ]حاضـر نمـود   سليماننزد  به ااست كه تخت بلقيس را از سب آصف بن برخيامنظور ) [27/40نمل، ( »الكتاب
 ـ   ما«: حضرت فرمود يا من عنده علم الكتاب؟ است، ذي عنـده علـم الكتـاب،    كان علم الذي عنده علم من الكتـاب، عنـد الّ

دارد، در مقايسه با علم كسي كه علم نم من الكتاب عل  كه كسي  دانش: »بجناحيها من ماء البحر هًْالابقدر ما تأخذه البعوض
  ).26/160: ق1404مجلسي، ( دارد آبي است كه پشه با دو بالش از دريا بر مي هالكتاب را دارد، به انداز

ركم      «: فرمايد افزون بر اينكه علي بر اساس آية تطهير كه مي انّما يريد االله ليذهب عـنكم الـرجّس اهـل البيـت و يطهـ
و براساس آية مباهلـه كـه   . ، مطهر از هرگونه رجس پليدي و معصوم از هرگونه خطا است) 33/33احزاب، ( »اًتطهير

  علـي  االله   لعنـت  فنجعـل   ثـم نبتهـل    فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسـكم  «: فرمايد مي
انّ الابـرار يشـربون   «: فرمايد و براساس آيات ابرار كه مي. نبوي است به منزله نفس نفيس). 3/60عمران،  آل(» الكافرين
يوفون بالنذّر و يخافون يوماً كان شرهّ مستطيراً ويطعمون الطّعام علي حبه مسكيناً و يتيماً و ...كان مزاجها كافوراً  من كأس

، مظهر جود و سخاي الهي و اسوة ايثار و )9-5 /76انسان، (» اسيراً انّما نطعمكم لوجه االله لانريد منكم جزاء و لاشكوراً
  .از خود گذشتگي است

  ارتباط انيس با مونس
تنگاتنـگ از  ه شود، بلكه ايـن رابط ـ  با قرآن، تنها در معني و رفتار و گفتار علي خلاصه نمي )ع(ي ارتباط وثيق عل
گـر اسـت، چراكـه آن     ها جلوه مكانها و  زمان هتدوين قرآن در هم  هو آغاز نزول، تا مرحل )ص(زمان بعثت پيامبر

صداي جبرئيل بوده اسـت،   هحاضر و همراه با آن حضرت شنوند )ص(حضرت به هنگام نزول وحي، در كنار پيامبر
خود معني آيات، و  )ع( آيات است، علي كاتب، حافظ و جامع قرآن بود، صفات، رفتار و كردار علي شأن نزول   علي

به  كه، باشد با قرآن مي) ع(، كه در حقيقت يكي از نمادهاي معيت علي قرآن استمفسر قرآن است، و علي ناطق بال
   .ودش ميآن اشارت و تفسير  ،قرآنبا نگار قرآن، الفاظ قرآن، قرائت و روايت  )ع( عليانس  ةمواردي چند دربار

  وحي نوشتن: الف
اگ ـهمصـدر  بلكه در  ،نويسندگان وحي وجز )ع( خان عقيده دارند كه عليمور  ابـوعلي   ،خ مشـهور ن قـرار دارد، مـور

بـه   ثابـت  زيد بنو  كعب ابي بن وحي بودند، و اگر اين دو نبودند، ةنويسند... طالب و علي بن ابي: نويسد مي مسكويه رازي
كننـدگان قـرآن در زمـان     زيـر عنـوان جمـع   نيـز  ابن نـديم  ). 1/161: ق1407، مسكويه ابن( .پرداختند نوشتن وحي مي



 است  )ع( طالب آنان علي بن ابي هكه در صدر همنويسد  ذكر كرده است و مي اي از بزرگان صحابه را م عدهنا )ص(پيامبر
عهـده   تعدادي از نويسندگان، كتابت وحـي پيـامبر را بـر   : نويسد مي ابوعبداالله زنجانيهمچنين ). 30:ق1393، ابن نديم(

. )48: ق1404، زنجاني( .ه بيشترين مقدار وحي را نوشته است، كه از كساني بود ك)ع( ابيطالب بن  از جمله علي ؛داشتند
، مـا از  »هًْالا القرآن و ما في هـذه الصـحيف   )ص(االله ما كتبنا عن رسول«: نقل شده است كه فرمود  )ع( نين از خود عليچهم

  ).94: ق1410عاملي،( نوشتيم نمي ،، جز قرآن و آنچه در اين صحيفه است)ص(پيامبر
و اگر تفاوتي . عاري از تفاوت با قرآن موجود بوده است) ع( ني است كه قرآن مكتوب به دست علياين سخن بدان مع
شده است مربوط به توضحيات و يا شأن نزول و بيان مصاديق بوده است، كه بـه زودي بيـان خواهـد     در آن مشاهده مي

  .شد
دانشمندان علوم قرآني  خان و از مور ين زركشبدرالد. شود مطرح مي عرضه نمودن قرآن بر پيامبردر همين باره مسئلة 

نمودند، كه از جملة آنها علـي بـن    عرضه مي )ص(كردند و بعد بر پيامبر تعدادي از اصحاب، قرآن را حفظ مي: نويسد مي
خ قرآني اصـرار دارد تـا   هر چند اين مور). 70: ق1410عاملي،  مرتضي و 1/243 :1391زركشي( .است  )ع(ابي طالب

آيد كه اين عرضه، به جهت  آورد، اما از قرائن چنين برمي  ز برنمودن قرآن به حساببه معني ا حفظ  وامه را جزاين برن
  .ون آن بوده استئكتابت قرآن، و از ش برايحفظ نبوده، بلكه 

  تدوين قرآن: ب
چرا  ؛انجام داد )ص(مبربدان اهتمام داشت، تدوين قرآن كريم است، كه آن را به دستور پيا )ع(از جمله اموري كه علي

  : ، پيامبر به آن حضرت فرمود )ع( كه طبق روايتي از امام صادق
يا علي القرآن خلف فراشي في المصحف و الحرير و القـراطيس فخـذوه و اجمعـوه و لاتضـيعوه كمـا ضـيعت اليهـود        «

و كاغـذ قـرار دارد، آن را بگيريـد و    قرآن پشت بستر من، در كتـاب، پارچـه    )ع( يا علي :»فانطلق علي فجمعه هًْالتّورا
آوري  ، علي بـه راه افتـاد و آن را جمـع   گونه كه يهود تورات را ضايع كردند آن. گردآوري كنيد، و نگذاريد ضايع شود

  ). 89/48 :1404مجلسي( .كرد 
يـا   )ع(لعلي بن أبيطالـب أنّ النّبي قال في مرضه الذّي توفّي فيه « :گويد آمده است كه مينيز كه در روايت ابورافع  نانچ

: همـان ( ايـن كتـاب خـدا اسـت آن را بگيـر و جمـع آوري كـن        !يـا علـي  : »علي هذا كتاب اللهّ خذه إليك فجمعه علي
آمده است كـه   ابن رباحكه در روايت  چنان. اقدام به تدوين قرآن نمود )ص(نيز مطابق دستور پيامبر )ع(علي .)40/155
سفارش گردآوري قرآن نمـود و او نيـز آن را    )ع(پيامبر به علي :»اً بتأليف القرآن فألّفه و كتبهأنّ النّبي أمر علي« :گويد مي

  .)40/155: همان( تأليف كرد و نوشت
 ـ مي» كتاب االله هذا«و » القرآن«قابل توجه اينكه از تعابير ةنكت را  )ص(مـان پيـامبر  زگـردآوري قـرآن در    ةتوان نظري

آوري شده بود، ديگر لزومـي بـه جمـع     شود كه اگر قرآن در زمان پيامبر جمع مطرح مياين پرسش  استوارتر كرد، ليكن
  . آوري قرآن نبود

، گردآوري قرآن، به هر دو گونـه نبـوي و علـوي باشـد، لـذا      )ص(اولاً ممكن است خواست پيامبر: در پاسخ بايد گفت
 .ش نمود تا آن را به ترتيب نزول مـدون كنـد  سفار )ع( موجود تدوين نمود، و به علي ةخود آن حضرت، قرآن را به شيو

ثانياً اين پرسش بر مبناي نظريه گردآوري پس از رحلت نيز مطرح هست، كه چرا كار تكراري انجام شـده اسـت، كـه    



  .بايست ديگران پاسخ گويند كه چرا جمع علي را نپذيرفته و خود اقدام به تدوين قرآن نمودند مي
  مصحف علي

گـردآوري قـرآن عرضـه     )كميتـه ( ، قرآن را تدوين نمود، و آن را به لجـن )ع( دهد كه علي ميتاريخ و حديث گواهي 
: 1404مجلسـي (» لنـا فيـه   هًْيـا علـي اردده فلاحاج ـ  «ما نيـازي بـه آن نـداريم     و گفتند دننمود، ولي آنان، آن را نپذيرفت

خواسته شد كه آن را بياورد،  )ع( م از عليدو ةدر زمان خليف: گويد ابوذر مي .علي نيز به خانه خود باز گشت). 89/42
؛ 1/155: ق1403طبرسـي،  ( هرگز ممكن نيست، كسي بدان راه يابد »هيهات ليس الي ذلك سبيل«: آن حضرت فرمود

  ).82/43: ق1404مجلسي، 
 شايد بدان خاطر باشد كه علي تشخيص داده بود، پس از گذشت چند سال و استقرار مصـحف  )ع( گيري علي اين موضع

 ةايـن سـير  . گـردد  اي براي تفرقه بين مسـلمانان  ديگر مصلحت نيست قرآن به سبك ديگر مطرح شود، و وسيله موجود، 
بايست تمامي سعي و تلاش لازم را نمود، و از هيچ كوششـي دريـغ    آموزد، كه در راه حفظ آثار نبوي مي علوي، به ما مي

  . نبايد بر خواست خود پافشاري نمود  فت،تري پيش روي قرار گر نكرد، اما زماني كه مصلحت مهم
   يوخصائص مصحف عل

تفاوت ماهوي بـا قـرآن موجـود نـدارد، و چيـزي بـدان         2توان دريافت كه مصحف علي از بررسي تاريخ و حديث، مي
ي از برخ ـبوده است، كه  ي آنشرح و تفسيرو محتواي تنها در تنظيم ها  تفاوتافزوده و يا از آن كاسته نشده است، بلكه 

: گويـد  رافع كـه مـي   است روايت ابياست؛ زيرا ممكن  ترتيب به حسب نزول قرآن ويژگي نخست: عبارت است از آنها
شسـت و قـرآن را   ] در خانـه [از دنيـا رفـت، علـي    ) ص(؛ چـون پيـامبر  ه كمـا انزلـه االله  فلما قبض النبي جلس علي فالفّ«

شـيخ مفيـد    .دلالـت داشـته باشـد   ، بـر ايـن معنـي    )89/56: ق1404، مجلسي(گونه كه نازل شده بود تأليف نمود  همان
آيـات  (منسـوخ بـر   ) آيـات (مدني، و نيز ) هاي آيات يا سوره(مكي بر ) هاي آيات يا سوره(، )ع(در مصحف علي: نويسد مي

ثبـت قرائـت    ويژگـي دوم،  ).157: ق1410عاملي، ( مقدم بوده است، و هر چيزي در جاي خود قرار داشته است )ناسخ
قـرآن را   :»و قـد أقرأنيهـا رسـول اللّـه     و قد جمعتهـا و ليسـت منـه آيـة إلاّ    «: دايفرم مي )ع( خود علي. است) ص(يامبرپ

، طبرسـي  ؛28/264: ق1404مجلسي، ( بر من خوانده است )ص(را پيامبر  آيات آن ةكه هم  آوري كردم، به نحوي جمع
هـاي مختلـف در مـتن     ت اسلام امروز دچار قرائـت ، اماگر دست خصم اين قرآن را رفض نكرده بود). 1/82: ق1403

نيـز  هـا   قرائـت  آن سـاير شود، امـا در كنـار    منتهي مي  )ع(اگرچه قرائت مشهور و موجود نيز به علي  قرآن كريم نبودند،
  : فرمايد حضرت در سخني كه با طلحه دارد مي. باشد مي تفسير و تأويل هدر بردارندويژگي سوم اينكه  .مطرح است
 ـ  )ص(عندي بإملاء رسول اللهّ) ص(أنزلها اللهّ جلّ و علا على محمد هًْإنّ كلّ آي هًْيا طلح« أنزلهـا   هًْو خطّ يدي و تأويل كـلّ آي

مكتـوب بـإملاء   عنـدي   هًْإلـى يـوم القيام ـ   هًْء تحتاج إليه الأم و كلّ حلال و حرام أو حد أو حكم أو شي )ص(اللهّ على محمد
نـازل كـرده اسـت،     )ص(بر پيـامبر جلّ و علا تمام آياتي كه خداوند اي طلحه : يدي حتّى أرش الخدش و خطّ )ص(رسول اللهّ

از  هر آيه كه خدا بر محمد نازل كرده اسـت ام، و نزد من موجود است، و تفسير  را به املاء پيامبر و خط خودم نوشته  ههم
نـزد مـن اسـت    بـه امـلاء پيـامبر     ،خـراش  هاست، حتي ديت بدان نيازمند حلال و حرام، و حد و حكم، و هر چه را كه ام
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  ).89/41: ق1404مجلسي، ؛1/153: ق1403طبرسي،(
از جمله تفاسير نازله بوده است، چراكـه منـزلات آسـماني     )ع( لازم به ذكر است، تفسير نوشته شده در مصحف علي

شده اسـت،   است، نيز از سوي خدا نازل  )ص(باشد، بلكه تبيين آيات قرآن، كه از وظائف مهم پيامبر منحصر به قرآن نمي
بـوده   علوم قـرآن  ةربردارندويژگي چهارم اين است كه د .با دريافت از پيامبر آن را ثبت كرده است  )ع( و اميرالمؤمنين

خ منـه و  فلما جمعه كلهّ و كتبه بيده تنزيله و تأويله و النّاس ـ...« :گويد خوانيم كه مي مي سلمان فارسيدر روايتي از . است
» و تنزيل و تأويل و ناسخ و منسوخ آن را بيان نمـود   كرد، و با دست خود نگاشت،  آنها را جمع آوري ةعلي هم :المنسوخ

أملاها علـي فكتبتهـا   أقرأنيها و  لاّمن القرآن إ هًْفما نزلت على رسول اللهّ آي«: و نيز فرمود ).28/264: ق1404، مجلسي(
تمام آيـاتي كـه خداونـد بـر      :تفسيرها و ناسخها و منسوخها و محكمها و متشابهها و خاصها و عامهابخطّي و علمّني تأويلها و 

و تأويـل،  ناسـخ و منسـوخ، و محكـم و     ام، و تفسـير   را به املاء پيامبر و خط خودم نوشته هنازل كرده است، هم )ص(برپيام
: 1365كلينـي،  ( نزد من اسـت  ،نيازمند است، حتي دية خراشت بدان ، و هر چه را كه اممتشابه، و عام و خاص آن را نوشتم

در روايت ابوذر چنـين آمـده   . است فضائل نيكان و فضايح بدان ةدربردارندويژگي پنجم ). 2/230: ق1404، مجلسي؛ 1/64
  : است كه

د أوصاه بـذلك رسـول   القرآن و جاء به إلى المهاجرين و الأنصار و عرضه عليهم كما ق جمع علي لما توفيّ رسول اللّه«
طبق سفارش  )ع(هنگامي كه پيامبر از دنيا رفت، علي: ... فتحها فضائح القوم هًْفلما فتحه أبوبكر خرج في أول صفح اللّه

هـاي   كـاري  آوري نمود، و به مجمع انصار و مهاجر آورد، و چون گشـودند مشـاهده شـد، زشـت     پيامبر قرآن را جمع
   .)89/43: 1404، مجلسي( ه استبرخي از اصحاب در آن نوشته شد

در احتجـاج   )ع( علـي  .هيچ كاهش و يا افزايش اسـت يعني بدون . بوده است كاستيگونه  هيچبدون ويژگي ششم اينكه 
  : خود به طلحه فرمود

لـّه حتـّى   برسول اللّه صلىّ اللّه عليه و آله بغسله و كفنه و دفنـه، ثـم اشـتغلت بكتـاب ال     أيها النّاس إنيّ لم أزل مشتغلاً
به غسـل و كفـن و دفـن پيـامبر     ) بلافاصله( پيوسته ؛جمعته، فهذا كتاب اللّه عندي مجموعاً لم يسقط عنيّ حرف واحد

آوري كردم، و ايـن اسـت كتـاب خـدا، كـه       مشغول بودم، پس از آن نيز به امر كتاب خدا مشغول شدم تا آن را جمع
   ).36/422: ق1404، مجلسي( آوري شده است معجبدون افتادن حتي يك حرف 

يـنقص    يزد فيه حرف و لـم  هذا كتاب االله ربكم، كما انزل علي نبيكم، لم«: در روايتي ديگر آمده كه آن حضرت فرمود
گونه است كه بر پيامبر شما نازل شـده اسـت، نـه حرفـي بـدان       پرودگار شما است، همانوند اين كتاب خدا ؛منه حرف

البته ايـن بـدان   ). به نقل از الاعتقادات صدوق ،158: ق1410عاملي، ( ته شده استافزوده شده است، و نه حرفي از كاس
كم و زياد شده است، بلكه اين بدان معني است كه عذري در پذيرش آن ) مصحف موجود(معني نيست كه قرآن ديگران 

  .وجود ندارد
  قرآنقرائت  :ج

چنـان  . كه يكي از نمادهاي مهم آن قرائت قـرآن اسـت   بديل در فرهنگ اسلامي، انس با قرآن است هاي بي يكي از ارزش
كسى كه با تلاوت قرآن انس بگيـرد از  : »الاخوان هًْالقرآن لم توحشه مفارق هًْمن آنس بتلاو«: فرمايد مىآن حضرت  خود كه

ايـن  اهميت اين نماد انس نيـز بـه   ). 8/81: 1367شهري،  ؛ محمدي ري112: 1366آمدي، ( جدايى دوستان وحشت ندارد
نيز بر اين امر تأكيد دارد و قرآن  .رود هدايت به شمار مىباشد و بستر  ساز ديگر موارد انس با قرآن مي زمينهدليل است كه 

قرآن بخوانيـد،   ،ر استآنچه براى شما ميس ؛)73/20: مزمل.(..فاقرءوا ما تيسر منه... فاقرءوا ما تيسر من القرآن «: فرمايد مى



هـاي   قرائـت قـرآن را سـرلوحه برنامـه    ) ع(بر همين اساس، علي .براى شما ممكن است، از آن تلاوت كنيدهر اندازه كه ... 
 .كردنـد  قرائت ميقرآن  )ص(كه در زمان پيامبر داشتدر صدر كساني قرار آن حضرت  ،تاريخداد و به گواه  خويش قرار مي

از جمله كسـاني كـه در   : گويد كه مي: كند روايت مي يمحمد بن كعب قرظت، در تفسير خود، از ران اهل سنّاز مفس قرطبي
، قرطبـي  ؛71: ق1410عـاملي،  ( طالب و عبداالله بن مسـعود اسـت   نمودند، علي بن ابي ختم قرآن مي )ص(زمان حيات پيامبر

1970 :1/58.(  
  قرآن ريگ روايت: د

تا بـدانجا كـه برخـي از      قرآني است،انگيز ميان دانشمندان علوم  مله مباحث بحثجقرآن، از  هاي قرائتد تعد مسئلة
را بـا آب و    و برخـي ديگـر آن   3اند مختلف شده و آن را نوعي تحريف قرآن دانسته هاي قرائتدانشمندان، از اصل منكر 

آنچه ( جيرابنابر ديدگاه نخست، تنها قرائت قرآن، و بنابر ديدگاه دوم قرائت  .اند تاب پذيرفته، و روي آن مانور زياد داده
و در حقيقـت  . شـود  مـي  )ع(، قرائتي است كه منتهي به علـي )كنند ها مكتوب است، و عموم مسلمانان آن را قرائت مي قرآن در

است و هـم،  شيعه قبول مورد مهم هم باشد، و اين  نسبت به قرآن كريم، ثبت قرائت قرآن مي )ع(ترين خدمات علي يكي از مهم
، از عاصم بن ابـي النجـود، از عبـد الـرحمن سـلمي، از      حفص بن سليماند، به روايت قرائت موجو .اند پذيرفته را  ت آنسنّاهل 

قرائـت پيـامبر و نسـل     ةيعني آنكه واسط4).1/328: 1422معرفت، ( از جبرئيل از خدا است )ص(از پيامبر )ع(اميرالمؤمنين
  . است )ع(بعدي، علي

  قرآن تفسير :  ه
و ايـن   ): 16/44، نحـل (» لتبين للنّاس ما نزّل إليهم ولعلّهـم يتفكّـرون   أنزلنا إليك الذّكر و«: طبق مفاد آيه كريمه

آنـان   فرود آورديم، تا براى مردم آنچه را به سوى ايشان نازل شده است توضيح دهى، و اميد كه قرآن را به سوى تو
 سـيله ونهـا بـه   گيـرد، و اسـتمرار آن ت   صـورت مـي   )ص(پيـامبر  هبـه وسـيل  دريافت، ابلاغ و بيان قـرآن  . »بينديشند

شود، معارف، اخلاق و احكام قرآن  ميمرز توحيد، شرك و نفاق با قلم و قدم آنها مشخص . خواهد بود )ع(بيت اهل
، آنهايند كه بايد مفهوم ايمان، عمل صالح، احسان و تقواي قرآني را روشن نمايند صـراط  آنها بيان كنندبايست  ميرا 

  ) ع(چراكه به فرمودة امـام بـاقر   ؛ترسيم گردد، و گرنه حكم الهي نخواهد بودمستقيم الهي بايد با خط و نشان آنها 
قرآن در بيت آنها نازل شـده  و . شناسند، كه مخاطب قرآنند كساني قرآن » ما يعرف القرآن من خوطب بهانّ« :فرمود
شـارح و    ن،پس علي و فرزندانش، محور قرآن، مبـي ). 237/ 34: ق1404؛ مجلسي، 8/311: 1365كليني، ( است

  .آن حضرت است هبر خلاف سفارش پيامبر، و وانهادن توصي )ع(مفسر قرآنند، و هدايت جستن از غير اهل بيت
بر عهده داشت، ضمن بيان اصل قـرآن و تبيـين معـاني آن بـه فراخـور      » لتبين«با وظيفه تبييني كه براساس ) ص(پيامبر

علامه طباطبـايي در ايـن بـاره    . ر داد و آنها را به خود ملحق نمودمخاطب و زمان، استمرار اين حركت را در عترت قرا
مكرمّ هسـتند  ) ص(نيز به دلالت حديث ثقلين ملحق به نبي) ع(بيت بيانگر تبيين نبوي است و اهل» لتبين«تعبير : نويسد مي

  ).12/261: تا طباطبايي، بي(
  )ع(بس ارزشمندي است كه علـي در حقيقت خدمت  است و آننمودهاي معيت علي با قرتفسير قرآن از جمله  ةبرنام

                                                 
  .71حقائق هامه حول القرآن الكريم، ص: ك.ريه را دارد، رظي است كه اين نيسيد جعفر مرتضي عاملي، از جمله علما هعلام )3
حقـائق هامـه   عـاملي در   ، و جعفر مرتضـي 92/53 بحار الانوار،در  مجلسيعلامه : اند از جمله دانشمندان ديگري نيز به اين حقيقت اشارت كرده )4

  . 31فهرست، ص در و ابن نديم  ،169حول القرآن الكريم، ص



در دسترس ما نيست، و نسبت بـه كـل    )ع(آيات قرآن از علي هنسبت به قرآن كريم انجام داده است، هر چند تفسير هم
گـذاري   رسد، اما با تربيت شاگرداني در مكتب تفسيري خود، اصول و اساس تفسير را پايـه  آيات چندان زياد به نظر نمي

فضائل آن حضـرت   ةشرح نهج البلاغه، دربار ةالحديد معتزلي، در مقدم ابن ابي .را از اين رهگذر گسترش داد  و آننمود، 
  : نويسد مي

آن را دارا بوده است، علم تفسير قرآن است كه از او گرفته شده و منتشر گرديـده اسـت،    )ع(از جمله علومي كه علي
زيرا دريافتم كـه بيشـترين مقـدار تفسـير از      ؛اين حقيقت بيشتر پي بردم و من وقتي مراجعه به كتب تفسير نمودم، به

  ).1/19: ق1385الحديد،  ابن ابي( و يا از شاگردش ابن عباس است )ع( علي
و رسول اللهّ علمّه اللهّ  )ص(علي علمّني و كان علمه من رسول اللّه«: ويدگ مي) ع(علي زي تفسير اريگعباس دربارة فرا ابن

علي به من علم آموخت، و علـي  » من علم اللّه و علم علي من علم النبّي و علمي من علم علي )ص(شه فعلم النّبيمن فوق عر
االله فراگرفته بود، و خدا از بالاي عرش به پيامبر آموخته بود، بنابراين، علم پيامبر از علم خدا است، و علم علـي   از رسول

علم أصحاب محمـد كلّهـم فـي    «: افزايد سپس در كلامي بسيار بلند مي. »علي است از علم پيامبر است، و دانش من از علم
دانش همة اصحاب پيامبر در برابر علم علي، مانند يك قطره اسـت در برابـر   : »أبحر هًْفي سبع هًْالواحد هًْعلم علي كالقطر

در رأس : نويسـد  در اين زمينه مـي  بدرالدين زركش از دانشمندان علوم قرآن). 32/349: ق1404مجلسي، . (»هفت دريا
تفسـيرش بـيش از    ةباشد و برنام ص در اين فن مياست، بعد از او ابن عباس است، كه متخص )ع(از صحابه، علي ،مفسران

مجلسـي نيـز    هعلام ـ ).2/157: ق1391زركشي، ( است، ليكن ابن عباس تفسيرش را از علي گرفته است )ع(تفسير علي
بيشـتر آنچـه مـن از تفسـير يـاد       »طالـب  بن ابـي  مت من التفسير، من عليما تعلّ جلّ«: گويد مي كند كه ابن عباس نقل مي
علمـي  « :گويـد  و در تعبيـر ديگـري مـي    ).40/159: ق1404مجلسـي،  (» ام فرا گرفتـه    )ع(طالب ام، از علي بن ابي گرفته

» اي است در برابـر دريـا   بر علم علي، چون حوضچه، دانش من به قرآن، در برافي المثعنجر هًْبالقرآن في علم علي، كالقرار
باط آلو علمت ان احداً هو اعلم مني بكتاب االله عزوجل لضربت اليه «: گويد ابن مسعود مي ).54/40: ق1404مجلسي، (

خيـر   نعم، قد لقيته و اخذت عنه و استفدت منه، و قرأت عليه، و كـان : ألقيت عليا؟ً قال: هًْفقال رجل من الحلق …  الابل،
شناختم كه آگاهيش بـه كتـاب خـدا، از     اگر كسي را مي :قد رأيته ثبج بحر يسيل سيلاًلالناس و اعلمهم بعد رسول االله، و 

آري، او را ملاقات كـرده، و از او  : اي؟ گفت آيا علي را ملاقات كرده: رفتم، شخصي گفت من بيشتر است، به سراغش مي
: ق1404مجلسـي،  (» شـود  ، و او را مخزن آبـي يـافتم كـه سـيل از آن جـاري مـي      ام ئت كردهااستفاده نمودم، و بر او قر

   :فرمايد و بالاخره اين خود حضرت است كه مي ).89/105
بـه خـدا سـوگند،     :ين نزلت، انّ ربي وهب لي قلباً عقولاً و لساناً سؤلاًأالا و قد علمت فيما نزلت، و  هًْاالله ما نزلت آي و

نازل شده، و در كجا نازل شده است، چرا كـه خداونـد بـه    دانم دربارة چه چيز  نكه من مياي نيست، مگر اي هيچ آيه
   .)40/178: ق1404مجلسي، ( من قلبي فهيم و زباني پرسشگر عنايت كرده است

از مـن   ؛فـي سـهل او جبـل   او الا وقد عرفت بليل نزلـت، ام بنهـار،    هًْسلوني عن كتاب االله، فانهّ ليست آي« :و نيز فرمود
 در شب نازل شده اسـت، يـا در روز؟   دانم، در اي نيست مگر اينكه من مي چراكه هيچ آيه  دربارة كتاب خدا سؤال كنيد،

  ).36/190: ق1404مجلسي، ( دشت نازل شده است، يا در كوه؟
، آگاهي بر جزئيات مكاني، زماني و فردي نزول آيات، حكايت از علم جم، و دانش گسـتردة قرآنـي آن حضـرت دارد   

مـا فـي   : فرمايد كه با موهبت الهي و سؤال از محضر نبوي، در سينة آن حضرت جمع شده است، و لذا در تعبير ديگر مي
كتاب االله عزّ وجلّ، آية الا و انأ اعرف تفسيرها، و في اي مكان نزلت من سهل او جبل، و في اي وقت نزلت، مـن ليـل او   



دانم در كجا نازل شده است، در دشت نازل  كه من عارف به تفسير آنم، و مي  اي در قرآن نيست، مگر اين ، هيچ آيهبنهار
: 1404مجلسـي ( دانم چه وقـت نـازل شـده اسـت، در شـب نـازل شـده اسـت، يـا در روز؟          و مي  شده است، يا در كوه،

14/148.(   
ن خطـوط صـحيح از   اسـت كـه در حقيقـت تعيـي     بيان مباني تفسـيري ترين مسائل در زمينه تفسير قرآن،  يكي از مهم

حراست از مبـاني و معـاني قـرآن، كليـاتي را در خصـوص تفسـير بيـان         زمينةدر  )ع(علي. ناصحيح در باب تفسير است
تفسير به رأي، ضرورت فراگيري تفسـير از مأخـذ مطمـئن، و شـيوة       نكوهش از اند كه برخي از آنها عبارت است  نموده

اياك ان تفسر القـرآن برأيـك، حتـي    «: فرمايد عي تناقض در قرآن ميبه مداست كه  )ع(اين سخن مولا علي .تفسير قرآن
مبادا كـه قـرآن را بـه     ؛تفقهه عن العلماء، فانه رب تنزيل يشبه بكلام البشر، و هم كلام االله، و تأويله لايشبه كلام البشر

ن كه كلام خدا اسـت، شـباهت بـه    زيرا ممكن است قرآ ؛رأي خودت تفسير نمائي، بلكه بايد، آن را از علما فرا بگيري
: ق1404؛ مجلسـي،  263: 1398صدوق، ( هيچ شباهتي به كلام بشر نداشته باشد ،كلام بشر داشته باشد، ولي تفسير آن

ايـن قـرآن را بايـد بـه سـخن       :»ذلك القرآن فاسـتنطقوه و لـن ينطـق   «: فرمايد و در خصوص روش تفسير مي). 89/107
ايـن كـلام نـوراني اشـارت بـه ايـن معنـي دارد كـه مفسـر          ). 223: 1967سيدرضي، ( .»گويد درآوريد، خود سخن نمي

بايست با قرآن محاوره نمايد، و از قرآن سؤال كند و پاسـخ آن را بگيـرد و در حقيقـت رهنمـون بـه سـمت تفسـير         مي
ض ديگـر سـخن   بعضـي از آن، از بع ـ  :»عض و يشهد بعضه علي بعضبو ينطق بعضه ب«: فرمايد كه مي چنان. موضوعي است

اين دو جمله راهنماي مفسران به سوي تفسير قـرآن بـه قـرآن     ).192: همان( .گويد، و برخي گواه برخي ديگر است مي
  .است

  نتيجه
وجـود  . به معني وحدت وجود اين دو ذات مقدس اسـت  )ع(با علياز آنچه گفته شد، روشن گرديد كه همراهي قرآن 

قـيم قـرآن و   ) ع(علي. شود هدايت محقّق نمي) ع(اهتداء به قرآن و اقتداء به علي بدون. با وجود قرآن عجين است) ع(علي
ر قـر  ) ع(علي. ظرف وجودي قرآن كريم است) ع(علي. خادم آن است ) ع(علـي . اسـت  آنكاتب قرآن و مدون آن و مفسـ

م  ) ع(قرآن علي. است  آن حضرت ف وجودعرّم و )ع(ت عليانيسند حقّ و قرآن. پاسدار حدود و ثغور قرآن است را تجسـ
قرآن علـي را  . كند ترين انسان، گنجينة علم كتاب معرفي مي عيني صراط، ولي مردم، اسوة صادقين، سابق در ايمان، مخلص

را بـه منزلـة   ) ع(قـرآن علـي  . داند مي) ص(مطهر از هر رجس و پليدي و معصوم از هر گناه و بهترين انسان بعد از پيامبر
دربارة علـي   .است )ع(عليقرآن بيانگر فضائل و مناقب  .است )ع(علي ةد فكر و انديشمؤيند، قرآن دا نفس نفيس نبوي مي

و عترت حتي يك آن، گفتاري، رفتاري، قدمي و عملي به غير از قـرآن سـر   ) ع(از علي: و قرآن در يك جمله بايد گفت
قـرآن مفهـومي   : كـه  كند، و نكتة آخر ايـن  تأييد ميبخشد، و همة آنها را  زند و قرآن نيز به آنها اعتبار و حجيت مي نمي

انديشـد، و قـرآن نيـز     جز به قرآن نمي علي. است )ع(قرآن تنزيلي است كه تأويلش علي. است )ع(است كه مصداقش علي
علي جـز بـه اوصـاف     .كند تأييد نمي )ع(پويد، و قرآن نيز، جز راه علي علي جز راه قرآن نمي .پسندد نمي )ع(جز فكر علي

گويد، و قرآن نيز جـز بـراي    علي جز با قرآن سخن نمي .داند صفات علي نعت نميجز شود، و قرآن نيز  صف نميرآني متّق
بـالاخره  و  .دپذير مين باشد )ع(علي مسيرغير آنچه در نيز قرآن   كند، علي جز به قرآن عمل نمي. گويد سخن نمي )ع( علي

  .نهد و واكنش غيرعلوي وقعي نميكنش  به مشي، منش، بينش،گرايش،  اينكه قرآن
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